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 نقد ادبی ژورنالیستی 
 

 
 )میرزا ،نبی ایراو تحلیل آثار نخستین منتقدان اد معرفیدر  ،روشنگران ایرانی و نقد ادبیدر پی نشر کتاب 

، احمد ف تبریزیای، طالبوالعابدین مراغهآقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، زینمیرزا فتحعلی آخوندزاده، 
ان احس، انلریپرویز ناتل خ، علی دشتی های منفردی را دربارۀرساله ،ادامۀ آنکسروی، صادق هدایت( و در 

 م.م آوردفراه محمدرضا شفیعی کدکنیو  کوبعبدالحسین زرین، فاطمه سیاح، محمدتقی بهار، نیما یوشیج، طبری
و  ییاست سیلایک از ایشان، بر کنار از تماشده تأثیری بود که هرمعیار من در گزینش اشخاص یاد

ر بان صرفاً منتقد اند. کوشیدم که داوری من دربارۀ هریک ازفلسفی، در جریان تاریخ نقد ادبی ایران داشته
 بختانهوشخاند. گویا های شخصی دور بمو سلیقه هاعقیدهار باشد و از ها استوارزش ذاتی و تأثیر تاریخی آن

 خوانندگان هوشمند هم این واقعیت را دریافتند.
ه در کند دشییادآور م« نقد ژورنالیستی»بعضی غفلت مرا از  ،ارهای جمعی و فردیدر دید ،با این همه

ز اها بیش هنوشت دهۀ چهل در نقد شعر و داستان در نشریات آن زمان رایج بود. اما واقعیت این است که این
 وی اجتماعی هاهلیقها و سعقیدهکنندۀ که از ارزیابی و سنجیدگی عالمانه و نقادانه برخوردار باشد منعکسآن

البی است ستی مطنقد ادبی ژورنالی و هیاهو و پرخاش برکنار نبود. یشخصسیاسی روز بود و طبعاً از اغراض 
نی ولنگار ای از کشف ضعف و قوت اثر، با زباهیچ مایهاما بیجنجالی در موضوع ادبیات با ظاهری انتقادی، 

د ادبی ان نقاما به هر حال واقعیتی است که در جری و نادرست و آشفته و سرشار از تکرار و درازنویسی
 توان آن را نادیده گرفت.نوپای، از نظر تاریخی، نمی

ت عه مقالاهایی است از رضا براهنی که مجموترین این نوع از نقد ادبی ژورنالیستی، نوشتهمعروف
نتشار ا 1347ر دفراهم آورد و  طلا در مس، در شعر و شاعریکتابی با عنوان  ت درپراکندۀ خود را در مجلا

 معروف در نتقدانمنام و آثار  ،فریفتادبیات را در آن زمان می وستدارانان دوداد. آنچه در این مقالات ج
 کرد.ها یاد میآن ، که نویسنده ازبود شده در ایرانتر شناختهو کم غرب،

 یجان وه، جز مطالبی خام و نادرست و آشفته و پریشان، که از سر طلا در مسهرچند بررسی مقالات 
اما به هر  شود،بر قلم نویسنده رفته بود، چیزی حاصل نمی ،دگی در دفاع از مسئولیت شاعر و نویسندهشتابز

 .داخته شودلات پرات مقایئبینی به جزحوصله و باریکحال از لحاظ واقعیت تاریخی لازم بود که با شکیبایی و 
مند قهلاخوانندگان ع آورم.ای دربارۀ فریدون توللی میجا، به عنوان نمونه، بررسی خود را از مقالهدر این

 توانند بررسی مرا از مقالات دیگر، در کتابی در دست انتشار بیابند و بخوانند.می
 

ای هورده نمونآ« یزمنماز میّت بر جسد رمانت»ون توللی و شعر او با عنوان دربارۀ فرید یمطالبی که براهن
عهد و تعی و است از تصوراتی که او و جماعتی از نویسندگان زمانه، با تمایل به مکتب رئالیسم اجتما

 مسئولیت در مقابل رمانتیسم داشتند.
درد ی و بیی بورژوازی احساساتهاگمان ایشان این بود که شعر و هنر رمانتیسم، در خدمت دلبستگی

سخن  نسانیارو بود که از آثار شاعرانی که از احساسات عاشقانۀ ل از رنج خلق زحمتکش است. ازینغاف
رخاش و په صورت بهاشان، اگر نه هکردند و تظاهر این نفرت را در گفتار و نوشترانند با نفرت یاد میمی

 کردند. ظاهر می« احساسات سوزناک»از قبیل  اعتراض، که به شکل هجو و هزل، با الفاظی
( نهضتی بود Romanticismسیزم رمانتی در انگلیسی و Romantismeکه در اروپا رمانتیسم )غافل از این

نرهای هت در در ادبیات و هنر که در پی تحولات فکری و فلسفی در اروپا رواج گرفت و گذشته از ادبیا
 تجسمی و موسیقی نیز ظاهر شد.
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ادها و قرارد وکوشیدند که همۀ قواعد دهم و اوایل قرن نوزدهم میجروان این نهضت در اواخر قرن هپی
ا پز پیش ا ،نددانستکه مانع درک طبیعت و لذت بردن از آن می ،های بیانی مکتب کلاسیسیم راصورت

 ،عیو اجتما ی هنریهیچ مانع و قیدبی ،کندبردارند و شاعر و هنرمند را آزاد گذارند تا آنچه را که حس می
در  که وانعیدادند و با مرا بر عقل برتری می یلخاحساسات و ت پیروان رمانتیک ،به عبارت دیگربیان کنند. 

ۀ کنندحدودقل را مها تأکید بر عکردند. آنمقابله می ،دیدندمقابل بیان عواطف و احساسات و تخیل خود می
 دانستند و بر شور و هیجان و تخیل هنرمندانه تأکید داشتند.ذهن و ضمیر هنرمند می

سرمشق  که ،شانها و آثارکلاسیکاواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم طرز بیان ناگفته نماند که از 
اصلی  شخصاتاز رونق افتاد و انقلاب فکری معروف به نهضت رمانتیک رواج یافت. م ،مردم فرهیخته بود

ق اثر ات خالها اثری از عواطف و احساسکلاسیسیم سادگی، صراحت، اصالت و کمال بود. در آثار کلاسیک
 د افکار وخواستنیها در آثار خود در پی خلق زیبایی محض نبودند، که مرمانتیک ،کهدر حالید، شیده نمید

ر گذشته ود را دخکه مواد و موضوع کار های خود را بیان کنند. دیگر اینعواطف و بیم و امیدها و آرمان
ریب و غشان گاه ین روست که حاصل کاراز اهاشان در گذشته بود. ها و دلتنگیجستند، زیرا که دلبستگیمی

شخصات های شخصی و عینی، از مبا صورت ،زیباییکه بیان صریح کرد؛ در حالیاسرارآمیز جلوه می
مایش و تیسم نوضع شده بود، اما رمان یرعایت آن قوانین و مقررات ثابت و معینکلاسیسیم است که برای 

وق و ذمیر و ضها معتقد بودند که هنر باید از ذهن و کتصویر ذهن و خیال و درون هنرمند است. رمانتی
 قریحۀ اهل هنر تراوش کنند.

انند. در دولریج میو کن آغاز شعر رمانتیک را با ویلیام بلیک و رواج آن را با وردز ورث و بایرو ،در انگلیس
وته و گاشت و داصول رمانتیسم را تدوین کرد که در آن افکار کانت و فیشته را در نظر  فون شلگل آلمان

ه و ژرژ رد دوموسو آلف وستال و شاتوبریان و ویکتور هوگو و لامارتیندمادام  ،شیلر را در پی آورد. در فرانسه
وون، هتدر موسیقی ب آیند.آوران رمانتیسم در ادبیات به شمار میساوند و در روسیه لرمانتف و پوشکین از نام

از  قاشینند و در دیا رو چایکوفسکی در خو اوس، واگنرشوپن، مندلسون، شومان، لیست، برلیوز، اشتر
 توان یاد کرد.و ترنر در انگلستان می ،و گویا در اسپانیا ،دولاکروا در فرانسه
ر اروپا دسفی آن که درک درستی از نهضت رمانتیسم و زمینۀ تاریخی و فکری و فلآنبی ،و اما در ایران

 ئۀ شعر وتخط به ،رکسیسم روسی و تفسیر و تبلیغ سیاسی آندر میان باشد، به علت القائات و تلقینات ما
 فتند.که گرادبیات تغزلی پرداختند و آثار شاعرانی مانند توللی و نادرپور و مشیری را به باد مضح

ها، از جمله براهنی، سارتر و حمایت آل احمد بر سر زبان ادبیات چیستهایی که در پی ترجمۀ حرف
سارتر در ی نسل پیشین در تبلیغ رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات و هنر بود. هافافتاد تکرار همان حر

از  (engagement)داند. تعهد می (engagée)اصطلاح خود آنگاژه ادبیات چیست نویسنده و هنرمند را به
 1کند.لسفی توجیه و تفسیر میفتماعی و انسانی است که آن را از نظر جتی اینظر سارتر التزام و مسؤول

ز ااو ارد. دۀ خود اندیش ایرانی زماننیما در یادداشت خود اشاراتی هجوآمیز به نظریات ماتریالیست جزم
 نتقاد ازبا ا وکند انف، دبیر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی، در ادبیات و هنر یاد میدعقاید جزمی ژ

 شود:یمکنند یادآور آلیستی محکوم میانگیز را به عنوان آثار ایدهرو که شعر خیالعران چپشا

مسلک و مرامی نیست...  گونهآدمیزاد تا وقتی زنده است با خیال سروکار دارد و خیال او منافی هیچ
شعر طبق  شود.که معنی مجازی دارد بیان می گیرد و با کلماتیشعر از راه خیال است که قوت می

از  گیرد...شود. شعر تنها از زندگی است که دستور مینوشته نمی اداری،های دستور، مثل گزارش
اند ارتباط پیدا کرده است خیال کرده جا که شاعر با مسائل اجتماعی و اخلاقی و علمی و فلسفیآن

و  باید با خودش ساختهبه این مسائل دهد، در حالی که شعر هنر است و  که شعر وظیفه دارد پاسخی
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معنی را جسمیت دهد و تنها  پرداخته شود... ادبیات باید زندگی را تجسم دهد. اگر شاعری نتواند
 خیالی را پیش چشم بگذارد شاعر نیست.

دارد  ی مجازیچرا این قطعه شعر از راه خیال قوت گرفته و با کلماتی که معن»گوید: ... جوان می
ه بو عاشقانه  گینطور غمرا آن« اکتبر»و « های مهشب»چرا آلفرد دوموسه ساخته شده است... مثلاً 

  میان آورده است؟

ت این نیس د خیالشود که غرض از رنیما به شاعر جوان، که با خیال در عالم شعر ستیز دارد، یادآور می
یال نیروی خ اید باب ،کسپرور بسازیم. برعهای عادی زندگی را با دیدی خیالکه مانند دورۀ رمانتیسم واقعیت

 های عینی را روشن و تقویت کنیم. و فانتزی واقعیت
ند که داان میشاعر جو پرسد: آیاداند. او میانگیز نمیهای شعر خیالنیما دیدگاه مادی را منافی با اصالت

عر یاس با شق ها را دراند که شعر آناند و چرا گفتهبودلر و مالارمه، شاعران سمبولیت فرانسوی، چه گفته
 بیند؟تر میصریح و خالی از مجاز ناظم حکمت، شاعر کمونیست ترک به همه نزدیک

آن  اه نمودنیند و رآفرهنر باید بیان زندگی باشد. زندگی است که فکر را می»کند نیما تکرار و تأکید می
 گذارد. زندگی رموزی بیشتر از رموز کارهای ما دارد. را پیش پا می

کل و شصلی شعر بهتر بیان کردن زندگی است، نه متصل شکل بیان را عوض کردن و ناخدای ... غرض ا
 کند.وزن و قافیه بودن. شعر تندرست از طبیعت زندگی حکایت می

 1داند که شعرش قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشد.نیما مهارت در بیان را از آن کسی می

 ی دهۀ چهلهاالسسفاهت آن جماعت از مدعیان نقد ادبی در  مقالۀ براهنی دربارۀ توللی گویای ابتذال و
 عر ستیزشهنرمند با طرح عشق و غزل و تغزل در « تعهد و مسئولیت»در ایران است که با استناد به 

 کردند.می
کند که چگونه در میان های روزگار نوجوانی خود در تبریز یاد میدر آغاز مقالۀ خود از محرومیت یبراهن

کرده، اما در همان حال شعر توللی را ای سرشار از فقر و نکبت زندگی میبینوای خود در محلههمسالان 
 2ورزیده است.های توللی عشق میخوانده و با معشوقهجسته و میمی

ه بها السی زندگی خود در این ی سرشار از آلودگی و تباهی و سیاههاتصویری که براهنی از صحنه
ن ر همۀ ایور که دآبند او هم در این گزارش خندهآور است، اما در این میان ترجیعنزراستی حدست داده به

 خوانده است!احوال شعر توللی می
ها نیست؟ مگر توللی نبوده که با شعرهای دلنشینی از آیا این خود دلیل اصالت شعر توللی در آن سال

مصداق واقعی شعر نو را در »ان جوانی که داده و به شاعربه نوجوان تبریزی شوق زیستن می« مریم»نوع 
ها زمان لازم نبود سال« کارون»و « مریم»های نوجوانی در کارهای توللی یافته بودم... شاید اگر قطعۀ سال

بر محیط ادبی آن روز به پی ببرم و از تنگناهای سلیقۀ حاکم « شعر نو»بود تا من به حقیقت چیزی به نام 
 3«در آیم.

ی است که همۀ شاعران تجددخواه ما از نادرپور و مشیری و اخوان و سایه و سیمین گرفته تا این واقعیت
های شاعری، در نخستین سالسپهری و فروغ و شفیعی کدکنی تأثیر شعر توللی را بر ذهن و زبان خود، 

، اندوهناک شب و مرغ مجسمهو  غرابو  ققنوساند. به یاد بیاوریم که نیما با شعرهایی از نوع یادآور شده
که حالیشی نداشته، دری و نواندیشی، کشیبا آن ذهن و زبان غریب، برای شاعران جوان، با همۀ نوجو
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جذاب بوده  ،آهنگها و ترکیبات و تعبیراتی نو و خوشبا مضمون تازه و واژه« رها»شعرهای توللی در دفتر 
های نوجوانی در سال« مریم»ردن از شعر غنایی توان گفت که منتقد ادبی ما، پس از یاد کاما چه می .است
های خیالی و توخالی، نیست که همگی ارزانی وار، مریمهای سپید روسپیمدافع مریم»گوید که او دیگر می

 1«!های رمانتیک و همان بورژواهای مخبط بادهمان فئودال
 ها.سالادبی ژورنالیستی آن  نقدو این نیست جز تأثیر نگاه ایدئولوژیک در 

 
ا به هن دشنامگوید، جز تکرار هماای نمیهای بعدی خود دربارۀ توللی چیز تازهبراهنی در یادداشت

ا رلایل آن دده و شاعری که نخست نیما یوشیج را به عنوان پیشوای شعر نو قبول داشته و بعد تغییر رأی دا
 ( برشمرده است.نافه در مقدمۀ دومین دفتر شعر خود )

طور من حالت رمانتیک را به»گوید: مانتیسم توللی مییادداشت چهارم خود در توجیه رد ربراهنی در 
تر است... حافظ و تر و وسیعکنم، چرا که حالت رمانتیک از مکتب رمانتیسم گستردهدربست محکوم نمی

دا و عیسی شوند. نیمای اجتماعی گاهی حالت رمانتیک دارد و بومولوی گاهی دستخوش حالات رمانتیک می
 2«اند.و محمد نیز بارها دچار حالات رمانتیک شده

چیست؟ ظاهراً غرض او عارض « حالت رمانتیک»گوید. داند چه میحقیقت این است که براهنی خود نمی
مکتب »گوید: شدن عوالم تخیل و عواطف تغزلی است که او بزرگوارانه با آن مخالفتی ندارد. بعد می

انقلاب کبیر فرانسه که خود انقلابی علیه فئودالیسم کلاسیک است که بعدها در قرن نوزده رمانتیسم بعد از 
 3«شود.تبدیل به کاپیتالیسم می

یافت که ان درتوبا شرحی که ما پیش از این دربارۀ جریان نهضت رمانتیسم در اروپا به دست دادیم می
های کتبمیدایش پ أکه منش ،اطلاع استسی جهان بیتنها از تاریخ تحولات اجتماعی و سیامنتقد ادبی ما نه

 اصل عشقین را حگوید و آداند. آنچه که او در مخالفت با شعر تغزلی و غنایی میادبی اروپا را نیز نمی
یان ب( ر )فرمربطی به رمانتیسم ندارد. حقیقت این است که صورت و ساختا ،دانداحساساتی و شهوانی می

 ی نازل وبه اثر عاطفی و انسانی را ارزش و اعتباری هنرمندانه بخشد و یا بلندتواند یک مضمون شاعر می
بیعت در ان و طچنان که تغزلات خوب و نجیب توللی با نگاه تازه و نوآیین او به جهکاهد. هممبتذل فرو

بیان عشقی شهوانی و  در هایی فرومایهها و قصیدهآثار بعدی او، به غزل در« نافه »و « رها»شعرهای دفتر 
 ل کرد. آلود و یا ستایش و مدح این و آن تنزگناه

طرفانه بی بیها ندارد. تحلیل او از شعر توللی نقد ادبی، در مفهوم ارزیااما گویا براهنی کاری به این حرف
، قطعات منثور طنزآمیز التفاصیلدرک و شناخت او از آثار توللی در آن حدّ است که او از شعر شاعر نیست. 

 ــولیتی ؤشانه خالی کردن از هر نوع مس»توللی را به جرم  و 4انگارداو می« اشعار اجتماعیدیوان »شاعر را 
 5«داند.و ادبی درخور بخشودگی نمی ]؟[خواه اجتماعی و تاریخی و خواه مکانی 

قد تاریخ ن ستی درهای بسیار بد نقد ژورنالیبررسی انتقادی براهنی از شعر فریدون توللی یکی از نمونه
 ادبی معاصر ماست.
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